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Abstract 

 Understanding historical transformations and the meaning of the 
epochs of being is one of the fundamental issues in the philosophy of 
history and civilizational ontology. Asking about the nature of the spirit 
of the age is, in fact, an inquiry into the historical possibilities available to 
human beings for approaching Being and constructing a civilizational 
world. Heidegger, through the notion of Dasein and his analysis of the 
history of Being, opened a horizon for reflecting on this relationship. On 
the other hand, Islamic mysticism—grounded in the doctrine of ‘ilm al-
asmā’ (the science of Divine Names)—also offers an ontological view of 
history, considering each era a manifestation of one of the Divine Names. 
This article, through a comparative analysis of these two intellectual 
frameworks, demonstrates that Islamic mysticism, particularly as 
expressed in Persian mystical poetry, provides a distinctive formulation of 
history and Being within the horizon of Islamic civilization. Mystical 
poetry is not merely a poetic or individual mode of expression; rather, it is 
a language of presence within the abiding time (zamān-e bāqī) and a 
living relation with tradition. Re-reading mystical poetry from this 
perspective is not only a path for understanding tradition but also a means 
for recovering the civilizational horizon of Islam in response to the crises 
of the contemporary spirit of the age. This article seeks to examine poetry 
and the mystical tradition as living forms of civilizational thinking in 
relation to the history of Being. 

Keywords: Mystical ontology, science of names, history of existence, 
mystical poetry, presence thinking(meditative thin;ing) 
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 مقاله پژوهشي

  ١٣/١٢/١٤٠٣: افتيدر خيتار

  ١٦/٠٦/١٤٠٤: يبازنگر خيتار

  ٢٠/٠٧/١٤٠٤: رشيپذ خيتار

 ١١/٠٩/١٤٠٤انتشار:  خيتار

  ١٦پياپي: ،  ٤ سال

 ١٤٠٤ زمستان

  ٢٩٨٠- ٨٩٠١ شاپا چاپي:

  ٢٨٢١-١٦٨٥ الكترونيكي:

 مقالهنوع 

 سابقه مقاله

 چاپي و الكترونيكيشاپا 

 سال و شماره

  

  تاريخ؛ تبييني بر ظهورشناسي  شعر عرفاني به مثابه زبان هستي

 تاريخي در عرفان، فلسفه و شعر -تفكر حضوري 

   ١رپو وحيد يامين
  

  Email: vahid.yaminpour@soore.ac.ir  .، تهران، ايرانسوره يالملل نيدانشگاه ب يعلم اتيهعضو استاديار، . ١

  

  دهيچك

شناسي  درك تحولات تاريخي و معناي ادوار هستي، از مسائل اساسي در فلسفه تاريخ و هستي

هاي تاريخي بشر براي  تمدني است. پرسش از چيستي روح زمانه، در واقع پرسش از امكان

ردن به هستي و ساختن جهاني تمدني است. هايدگر با مفهوم دازاين و تحليل تاريخ هستي، آو روي

الاسماء،  اي براي تأمل در اين نسبت گشود. از سوي ديگر، عرفان اسلامي نيز با بنياد علم زمينه

له، داند. در اين مقا شناختي به تاريخ دارد و هر عصر را تجلي اسمي از اسماء الهي مي نگاهي هستي

ويژه در قالب شعر  شود كه عرفان اسلامي به با تحليل تطبيقي اين دو دستگاه فكري، نشان داده مي

دهد. شعر عرفاني تنها بياني  اي از تاريخ و هستي در افق تمدن اسلامي ارائه مي بندي فارسي، صورت

ت. بازخواني شعر شاعرانه يا فردي نيست، بلكه زبان حضور در زمان باقي و نسبتي زنده با سنت اس

عرفاني از اين منظر، نه فقط راهي براي فهم سنت، بلكه براي بازيابي افق تمدني اسلام در برابر 

هاي زنده  مثابه صورت  كوشد شعر و سنت عرفاني را به هاي روح زمانه است. اين مقاله مي بحران

  .تفكر تمدني در نسبت با تاريخ هستي بررسي كند
  

  

  الاسماء، تاريخ هستي، شعر عرفاني، تفكر حضوري شناسي عرفاني، علم هستي :هاواژهكليد

  

  
  

  

  
  

تـاريخي در   -تـاريخ؛ تبيينـي بـر ظهـور تفكـر حضـوري       شناسـي   شعر عرفاني به مثابه زبان هستي ).١٤٠٤پور، وحيد.( يامين: دااستن
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١٢  

 تاريخي در عرفان، فلسفه و شعر - تاريخ؛ تبييني بر ظهور  تفكر حضوري شناسي  شعر عرفاني به مثابه زبان هستي

  مقدمه
ايم و نه فقط  گوييم، از يك عالم و يك تاريخ سخن گفته گاه كه از تمدن سخن مي آن

اي از سلسله رويدادها و تحولات تاريخي. ما درباره يك طرح از پيش طراحي شده توسط  مجموعه

گوييم. هر تمدني، به مثابه يك عالم، يك  ندسان سخن نميمتفكرين يا اجراي يك الگو توسط مه

پردازد و  پيشامد است نه يك طرح و پروژه. اين مقاله با رويكردي تمدني به بررسي شعر عرفاني مي

كند. تجدد  آن را نه صرفاً به عنوان بيان فردي، بلكه به مثابه زبان جمعي يك تمدن زنده تحليل مي

يزي نيست كه اشخاص و جمعي از هنرمندان و فيلسوفان و و نظم جديد غربي نيز آن چ

سياستمداران طرح آن را درانداخته و براي تحقق آن كوشيده باشند. قوام يافتن هر سيستمي با 

 ). Davari Ardakani, 2023: 40- 41( شود اش آغاز مي ظهور و طرح و قبول اصول و مباني

 دن مدرنمسأله اصلي: بحران معناباختگي و غفلت در تم

 عمل كند؟» شناسي تمدني زبان هستي«تواند به مثابه  پرسش اصلي: شعر عرفاني چگونه مي

  هايدگر» تاريخ هستي«(عرفان اسلامي) و » الاسماء علم«تركيب  :چارچوب نظري
  

  پيشينة پژوهش 
اين بحث كه هر تمدني در حقيقت، متأثر از ظهور و تجلي يكي از اسماء خداوند در پهنه 

با طرح  سيد احمد فرديد اي قابل توجه در انديشه اسلامي دارد. براي نمونه، است، پيشينه تاريخ

ها را مظهر  داند و تمدن ، صراحتاً تاريخ را عرصه ظهور و غياب اين اسماء مي»علم الاسماء تاريخي«

تبيين ، با »مصباح الهدايه«در كتاب  امام خميني كند. در سنت عرفاني نيز اسمي خاص قلمداد مي

مراتب طولي اسماء و مظهريت انسان كامل، مباني نظري لازم براي اين ديدگاه را فراهم ساخته 

بر » فصوص الحكم«در  ابن عربي توان در شرح مفصلي كه هاي اين نگرش را حتي مي است. ريشه

آن  سنت فكري، در پي اسرار اسماء الهي ارائه داده است، جستجو كرد. اين مقاله در ادامه همين

و » شناسي تمدني هستي«تواند به مثابه زبان اين  چگونه مي شعر عرفاني دهد است تا نشان

 .دهنده تجلي اسماء در يك عالم تاريخي عمل كند بازتاب

از جايگاهي  عربي ابن» فصوص الحكم«شرح داود قيصري بر  در تبيين مباني نظري اسماء الهي،

ظهور حقائق  هور خود، به تفصيل به مراتبمحوري برخوردار است. قيصري در مقدمه مش



   

   

 

  السلام) (عليهدانشگاه جامع امام حسين ات ينشر  ١٣

 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

به عنوان جامع همه اسماء » االله«از اسم  -دهد كه چگونه اسماء الهي پردازد و توضيح مي مي اسمائي

 كنند در مراتب مختلف وجود، از غيب مطلق تا عالم شهادت، تجلي مي -تر گرفته تا اسماي جزئي

)Gheisari, 2001: 99- 107 .( شرح او، تبيين اين مطلب است كه هر پيامبري مظهر نكته كليدي در

يك اسم خاص الهي است و حكمت مندرج در فصوص، بر اساس همان اسم شكل گرفته است. 

داند، بنياني  هاي اصيل و بنيادين در مراتب وجود و شرايع مي اسماء را اساس تفاوت اين نگاه، كه

 .سازد ي ظهور اسماء فراهم مي عرصهاستوار براي انديشيدن به تاريخ و تمدن به مثابه 

عربي، به تبيين  ، با الهام از عرفان ابن»مصباح الهدايه« حكمي -يدر كتاب عرفان امام خميني

پردازد. از منظر ايشان، اسماء الهي داراي  ها در وجود انسان كامل مي مراتب اسماء الهي و تجلي آن

مراتبي تا   آغاز شده و به صورت سلسله» اسم اعظم«يا » االله«مراتب طولي و تشأني هستند كه از اسم 

يابند. اگرچه محور اصلي اين  تجلي مي» جبار«و » قاهر«، »رحيم«، »رحمان«تر مانند  اسماء جزئي

براي وصول به مقام خلافت الهي است، اما اين چارچوب  سير انفسي و سلوك فردي كتاب،

به عنوان مظهر تام همه » انسان كامل«و نقش » امكان اشرف«نظري، به دليل پرداختن به قاعده 

 ءسازد. در اين نگاه، انبيا را نيز فراهم مي ظرفيت تأمل در باب تاريخ به مثابه سير جمعي بشر اسماء،

 .كنند بخش اسماء خاص الهي در عرصه اجتماع عمل مي و اوليا به عنوان تجلي

علم « رديد نظريه اي بديع با عنوان، سيد احمد ف»ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان«در كتاب 

كند كه بر اساس آن، تاريخ بشر نه بر پايه تحولات مادي صرف،  را مطرح مي» الاسماء تاريخي

عرفاني،  -شود. در اين چارچوب فلسفي تفسير مي» اسماء الهي«ظهور، غياب و توالي  بلكه بر مبناي

ماء خداوند قرار دارد و انسان و خاص از اس» اسم«هر دوره تاريخي تحت سيطره و تجلي يك 

  ).Fardid, 1387: 15-24( آن اسم غالب هستند» رمظه« تمدنش،

مسلط است؛ به اين معنا كه با پايان » اسم«هاي بزرگ تاريخي به منزله تغيير  انقلاب  مطابق اين نظريه،

اي به  بندي تازه كند و صورت اي و به كمال رسيدن تجلي يك اسم، اسمي جديد ظهور مي يافتن دوره

كند،  ، مكانيسم اين گذار را تبيين مي»ماده«و » صورت«بخشد. فرديد با استفاده از مفاهيم  عالم و آدم مي

گيرد و  برمي ها و اسماء پيشين را به عنوان ماده خود در به طوري كه اسم مسلط هر دوره (صورت)، دوره

 ).Fardid, 1387: 15-24( يابد مي ادامه» اسم محمدي«با ظهور » ختم تاريخ«  اين سير تا



  

  

١٤  

 تاريخي در عرفان، فلسفه و شعر - تاريخ؛ تبييني بر ظهور  تفكر حضوري شناسي  شعر عرفاني به مثابه زبان هستي

زدگي و نيهيليسم) ناشي از به انتها رسيدن يك اسم  از نگاه فرديد، بحران جهان معاصر (غرب

به عنوان كليدي » علم الاسماء تاريخي«ناشي از آن است. بنابراين، » طاغوت«خاص و غلبه 

شود. اين نظريه، با  ارائه مي فهم فلسفي تاريخ، نقد تمدن مدرن و درك وضعيت آخرالزماني  براي

فرد در فلسفه تاريخ ايران معاصر  تلفيق انديشه هايدگر و عرفان اسلامي، رويكردي منحصربه

  ).Fardid, 1387: 15-24( شود محسوب مي
  

 عرفان اسلاميدر  تاريخشناسي  هستي

الاسماء در منظومه  علمالهي در زمان است؛  تجلي اسماء، هستي تاريخ، همانا، عرفان اسلاميدر 

هاي تمدني امتداد دارد؛ هم  هاي وجود فردي تا فرازترين افق عرفان اسلامي، از سودارترين لايه

 .ها مبناي سلوك است و هم كليدي براي رمزگشايي از قوانين حاكم بر ظهور و افول تمدن

وره از ادوار تاريخ تجلي و ظهور حق و اسماء الهي است و هر د  در هستي شناسي عرفاني،

و  ءاسمي و اختفا هتاريخي ظهور اسمي از اسماء است. آغاز هر دوره از تاريخ به معناي ظهور و غلب

هيچ موجودي تاريخ ندارد جز انسان. تاريخ به عبارتي تاريخ اسم  مستور شدن اسمي ديگر است.

رد و دور است. اما در است و به عبارتي در تاريخ، انسان مظهر اسم است. انسا وقت دارد، تاريخ دا

هر دوري اين هويت غيب را ظهوري است كه اسمش باشد و در هر دوري هم انسان مظهر يك 

  ).Fardid, 1387: 15-24( اسم است

 :است» نوبتكده«تاريخ به تعبير عبدالرحمن جامي، 

 در اين نوبتكده صورت پرستي/ زنده هركس به نوبت كوس هستي

 ست/ ز اسمي بر جهان افتاده نوري استحقيقت را به هر دوري ظهوري ا

 ).Jami, 1939: 41(اگر عالم به يك منوال بودي/ بسا انوار كان مستور ماندي 

از اين نظرگاه، تاريخ عالم همان تاريخ انبياء و اوصياء است چه آنكه انبياء خود مظهر اسمي از 

حكم و شريعت نبي پيشين نسخ كنند. با آمدن هر رسول و نبي،  اند كه به حق دعوت مي اسماء الهي

كند. در اين باره بايد به كيفيت روايت تاريخ در  سيس ميأشود و نبي جديد، شريعت جديدي ت مي

فصوص الحكم محي الدين بن عربي بنگريم. در اين روايت عرفاني، هر نبي مظهر اسمي از اسماء 

هر اسم اعظم االله تبارك و الهي است تا برسد به حقيقت محمديه صلوات االله عليه و آله كه مظ



   

   

 

  السلام) (عليهدانشگاه جامع امام حسين ات ينشر  ١٥

 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

اسم جامع » االله«است چرا كه مظهر  (ص)تعالي است و لذا كل تاريخ گويي دوران نبي مكرم اسلام

در مصباح الهدايه با اشاره به بقاء و جاودانگي و ازلي و ابدي بودن  (ره)اعظم است. امام خميني

ا اشاره دارند. به اين ترتيب ه خلافت اسم جامع اعظم الهي به حاكم بودن آن بر ديگر خلافت

 ,Imam Khomeini(است  (ص)دوران نبوت تمام پيامبران، دوران خلافت حضرت ختمي مرتبت

1933.( 

اگر كل تاريخ را ظهورات اسماء و تاريخ انبياء و اوصياء بدانيم پس ادوار تاريخي تاريك و 

جاست كه همه اسماء  پاسخ اينمشحون از نفس پرستي و غفلت و گناه را چگونه بايد توضيح داد؟ 

از جمله اسامي حق است و ابليس رجيم خود » المضل«حق، مقتضي هدايت و رحمت نيستند. اسم 

مظهري از آن اسامي است. تاريخ هماره تاريخ كشاكش حق و طاغوت بوده است. تاريخ ظهور 

بِيٍّ عدوّا شَياطينَ الْإِنْسِ والجْنِِّ يك نبي و از آنسو دشمناني از جن و انس: وكَذَلك جعلْنَا لكُلِّ نَ

همچنين  يوحي بعضُهم إِلىَ بعضٍ زخْرُف القَْولِ غُرُورا ولَو شَاء ربّك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرُونَ (و

با برخي  ها برخي هاي انس و جن برانگيختيم كه آن ما در مقابل هر پيغمبري، دشمني از شيطان

خواست  ديگر براي اغفال مؤمنان سخنان آراسته ظاهر فريب اظهار كنند. و اگر پروردگار تو مي

)؛ بنابراين بايد دو جهت ١١٢نعام. آيه اها را با دروغشان واگذار) (سوره  كردند، پس اين چنين نمي

در عرفان شود.  در تاريخ را رصد كرد و آن هم دولت ابليس و طاغوت است كه حجاب حق مي

اسلامي و با رويكرد علم الاسمائي، جهتي ديگر براي تاريخ نيز وجود دارد و از اينجا همواره 

كنند و اسمائي را كه انبياء مظهر آنند به  هايي بالعرض در ادوار تاريخي نبوي غلبه پيدا مي حجاب

حجت خدا  كشند. چنين ايامي همان ايام غيبت ظاهري نحوي عارضي كما بيش در حجب خود مي

است و با مشاركت شيطان تاريخ ديگري » الرقيب«و » المضل«في الارض است. شيطان مظهر اسم 

 خورد در مقابل و در معارضه با تاريخ انبياء و انساني كه با خدا و فرشتگان هم سخن است، رقم مي

)Madadpour, 1998: 30.( هر عصرعرفاني، نسبتي حقيقي بين دولت  بنابراين در هستي شناسي 

(دولت به معناي شئون تمدني) با اسم ظهور يافته در آن دوره وجود دارد. تفكر، دين، فرهنگ، 

شود. با اين تلقي،  زبان و ساير شئون يك دوره همه تاريخي و در نسبت با اسماء ظاهر يا مختفي مي

وست. اديان، بنابراين انسان همواره در عهدي با حق است و آماده دريافت فيض جديدي از جانب ا

به ظهور  كنند،  اي با حق پيدا مي واسطه نسبتي كه در هر عصر و دورهها در واقع ب ها و تمدن فرهنگ
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شود. زمان باقي همان  آشكار مي» زمان فاني«و » زمان باقي«رسند. همين جاست كه مفهوم  مي

آن به حق و به زمان حقيقت انسان و نسبت » زمان باقي«نسبت انسان با حق در هر عصري است. 

هاي انبياء و سريان حق در  اسماء است. زماني است كه در آن معناي خلافت انسان كامل، حكمت

حجاب است، تنها با زمان باقي است » زماني فاني«آيد. با اين تلقي  و مكاشفه در ميعالم، به شهود 

و فنا مقام نيل به زمان شود. مقام موت  كه معناي اصيل موت، قيامت و پاداش و مانند آن آشكار مي

  ).Mosleh, 2021: 150( به زمان باقي است
 

  گري  در انديشه تاريخي  تاريخشناسي  هستي
گري از كلِ  هاي گوناگون داريم ولي تفكرِ غربي شيوة روايت ها و تمدن ها و عالم ما تاريخ

كه آن را تلقي خطي از تاريخ را در قالب ابرروايتي ذيل تاريغ معاصر غربي درآورد. در اين تلقي، 

اي براي تمدن امروز بوده است. تمام تاريخ قبل از  نامند، تمام تاريخ گذشته مقدمه تاريخ مي

هاي پلكاني بوده كه ما را به يك بام رسانده، به تمدن غرب. به همين  مدرنيته به مثابه اولين پله

ش و . به همين ترتيب، عقل و دانشناسد خاطر بشرِ پيشاتجدد را بشر نخستين، ناتمام و نابالغ مي

از تاريخ،  بيند. در مقابل تلقي خطي اي براي ظهور علم جديد مي معرفت پيش از خودش را مقدمه

شوند، به  ها آغاز مي اي معتقدند كه بر مبناي آن تمدن هاي دوراني يا دايره بعضي از فلاسفه تئوري

مشهورترين اين متفكرين، ابن خلدون، توين بي و روند. برخي از  رسند و از بين مي اوج و بلوغ مي

ها آغاز و اوج و مرگي دارند. مقياس سنجش تاريخي  ها معتقدند كه تمدن اشپنگلر هستند. آن

ها چند صدساله و بلكه هزار ساله است. اگر طلوع تمدن غرب جديد را قرن چهاردهم و  تمدن

جدهم و در ار قرن بعد يعني در قرن ههاي تمدني آن چه انس بدانيم، نخستين جلوهدوران رنس

هاي سياسي ظهور يافت. اين تمدن در طول چهارصد سال از ساحت هنر،  انقلاب صنعتي و انقلاب

ها هم طولاني و  تفكر و فلسفه به علم، شهرسازي و سياست تبديل شد به همين منوال افول تمدن

 .تدريجي خواهد بود

توان دو گروه را از هم تفكيك  مي» گري تاريخي«طوركلي و در  همطالعه تاريخ ب هدر حوز

؛ نوع دوم از بررسي »گري تحليلي يا انتقادي تاريخي«و » تاريخيگري جوهرانگارانه يا نظري«كرد: 

تاريخ، كه بيشتر مختص متفكران انگلوساكسون است تاريخ را به معناي مطالعه گذشته مورد 



   

   

 

  السلام) (عليهدانشگاه جامع امام حسين ات ينشر  ١٧

 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

را به عنوان شواهد و مدارك يا تبيين تلقي كه مورخان چه چيزي  بررسي قرار مي دهند؛ اين

قيقت عيني است، از جمله كه نتايج و دستاوردهاي آنان تا چه ميزان واجد ح  كنند و اين مي

هاي اين دسته از متفكرين است. اما متفكريني چون اشپنگلر و ابن خلدون بي ترديد از  دلمشغولي

اند  تاريخي را برگزيدهاي رخ داد حوادث  ل ريشهاند كه غور و تعمق در عل سفه تاريخآندسته از فلا

  .پردازند ي گذشته مي ز مورخان معمولي به تعميم دربارهپروازانه تر ا اي بلند و به شيوه
  

 اشپنگلر

گري دانست كه روند تاريخ را  هاي تاريخي توان نماينده يكي از شاخه اسوالد اشپنگلر را مي

كند. اين نگرش، شناخت قوانين عام و  قواعد كلي توصيف ميتحت كنترل و هدايت قوانين عام و 

توان  كند. علاوه بر اشپنگلر، مي ها توصيه مي قواعد كلي را براي پيش بيني آينده جوامع و تمدن

اين شاخه از  هافلاطون، هگل، ماركس، اسپنسر و توين بي را نيز به عنوان نمايندگان برجست

اين نگرش، كساني چون كارل پوپر در كتاب جامعه باز و گري معرفي كرد. در مقابل  تاريخي

براي ). Nowzari, 2000: 523دانند ( اعتبار مي دشمنان آن توسل به اين قواعد كلي را بي

المقدمه، به اين  دانشجوبان علوم اجتماعي، بيش از همه ابن خلدون است كه به خاطر كتاب

 ).Salim, 2002: 92( ها اشتهار دارد رويكرد به تاريخ تمدن

انحطاط  اشپنگلر فيلسوف تاريخ آلماني است كه بيش از همه بخاطر كتاب معروف خود

كتاب در در دو جلد منتشر كرد، به اشتهار رسيد. اين  ١٩٢٢تا  ١٩١٨كه در فاصلة سال هاي  غرب

روند هاي دنيا ترجمه شد و بنيان گذار سير جديدي از ترديدها نسبت به  مدت كوتاهي به اكثر زبان

تاريخي تمدن غرب گرديد. اشپنگلر در مجموعه حدود هزار صفحه از دو جلد اين كتاب كه 

ي ملل و فرآيند ظهور و سقوط تحولات تاريخ«تلاش كرده تا  -هنوعي مرفولوژي تاريخ دانسته شد

ها را تحت نظم و اسلوب معيني درآورد به طوري كه بتوان مسير تاريخي هر فرهنگ و  تمدن

هاي ديگر در ازمنه تاريخي مقايسه كرد و همچنين بتوان تحولات بعدي آن  كه با فرهنگ تمدني را

هاي اشپنگلر  ترين ويژگي نوشته بيني كرد. شايد مهم ا كه در آينده روي خواهد داد پيشر

هاي رايج دوران پيش از جنگ جهاني دوم بويژه  پرده به ايدئولوژي هاي صريح و بيانتقاد
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ي  زمستان غرب دانسته و براي آينده ل دموكراسي باشد. او اساساً قرن نوزدهم راماركسيسم و ليبرا

 ).Spengler, 1939: 20( كند زيست زوال تدريجي را پيش بيني مي تمدني كه در آن مي

ها، بيرون از خودشان  ها، همانند سرآغاز آن در اين نگرش عامل انحطاط و فروپاشي تمدن

ها و تعلق خاطر مردمان هر عصر به ودايع و  و فرهنگي تمدن هاي فكري جوشش سرچشمهنيست. 

هايشان همانقدر رازآلود است كه انحطاط و درماندگي و فروپاشي آن. گاهي تقارن از بين  ريشه

شود در فهم پيشامدها دچار خطا  رفتن يا ضعف تمدنها با تحولات سياسي و نظامي باعث مي

ها، بايد گفت اين درك كه غرب  ودن ظهور و سقوط تمدنبشويم. با اين مقدمه درباره رازآلود ب

ها و اقتضائات  صورت كامل و كمال قهري تاريخ نيست بلكه پيشامدي در تاريخ است كه امكان

  .است شناسي غرب سرآغازجديدي پيش پاي بشر گذاشته، 
  

 ميشل فوكو

اند. پرسش اصلي  گفتهها سخن  متفكرين با مفاهيم متنوعي درباره چيستي آغاز و انجام تمدن

براي متفكرين حول اين مهم است كه چگونه احوالات و سلايق و رويكردهاي انسان در طي 

شود. به طور مثال ميشل فوكو از ادواري در  ساز شئون تمدني جديد مي كند و سبب تاريخ تغيير مي

سامان «ستمه يا گيرد؛ او عنوان اپي اش شكل مي گويد كه در هركدام گفتار ويژه تاريخ سخن مي

 .گزيند كه مبناي فهم ديرينه شناسي اوست (انگاره دانايي) را براي آن برمي» دانايي

هاي  مفهوم اپيستمه در انديشه ميشل فوكو به معناي يك نظام كلي از دانش، باورها و روش

هاي علمي و دانشگاهي  تفكر در يك دوره تاريخي خاص است. اين نظام نه تنها شامل دانش

هاي عاميانه،  شده در آن دوره، از جمله دانش شود، بلكه شامل تمامي اشكال دانش پذيرفته مي

شناختي يك عصر را  شود. به عبارت ديگر، اپيستمه چارچوب كلي معرفت مذهبي و هنري نيز مي

كنند و هر دوره تاريخي  ها در طول تاريخ تغيير مي كند. فوكو معتقد است كه اپيستمه تعريف مي

طور   دهند، بلكه به مه خاص خود را دارد. اين تغييرات به طور ناگهاني و انقلابي رخ نمياپيست

براي توصيف اين » هاي اپيستمي گسست«گيرند. او از مفهوم  تدريجي و در طول زمان شكل مي

كند. در هر گسست اپيستمي،  شناختي استفاده مي هاي معرفت تغييرات اساسي در چارچوب

 .شود كند و نظام كلي معرفت دگرگون مي بندي و تحليل دانش تغيير مي طبقه هاي توليد، شيوه



   

   

 

  السلام) (عليهدانشگاه جامع امام حسين ات ينشر  ١٩

 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

است. به باور فوكو هر عصر و دوران نسبت با ساير  روح زمانه سامان دانايي شبيه مفهوم

كند و در چارچوب آن  ها، گوهر و حقيقت متفاوتي دارد كه معرفت خاصي را بارور مي دوران

هايي كه  هاست، چه آن گيرد. اپيستمه شرايط امكان همه دانش ياي شكل م ويژهدانش و گفتار 

اند. اين همان  طور پنهان در يك عمل نهفته كه بههايي  در يك نظريه بيان شده اند و چه آن صراحتاً

كند.  و در نسبت انسان با هستي ظهور مي گويد مي تاريخ هستي هايدگر به آنچيزي است كه 

ها در طول تاريخ  گيرند اما خود همين رژيم ني پيشيني شكل ميهاي گفتما ها در رژيم انسان

فوكو نظام دانايي غرب ). Kittler Winthrop-Young, 2024: 54( شوند ميدستخوش دگرگوني 

 د:كن را از دوره رنسانس به چهار لايه يا سامان تقسيم مي

 ؛رنسانس)سامان ما قبل كلاسيك كه تا اواسط قرن هفدهم ادامه داشت (عصر . ١

 ؛سامان كلاسيك كه تا پايان سده هجدهم ادامه يافت. ٢

 ؛ادامه داشت ١٩٥٠نظام مدرن كه تا سالهاي . ٣

 .)Foucault, 2021آغاز شد و تا زمان حال ادامه يافته است ( ١٩٥٠سامان كنوني كه از دهه . ٤

خاص حاكميت  گويد: در هر يك از ادوار چهارگانه مزبور وجهي از آگاهي و زباني فوكو مي

 :Foucault, 2021يابد ( دارد. در هر دوره گفتمان خاصي بر رفتار و كردار آدميان حاكميت مي

يابد كه با زبان پيوندي  ؛ به اين معنا كه در هر عصر يك سلسله راهبردهاي گفتماني رواج مي)203

دهند.  را از دست ميبور نيز كارآيي خود گست ناپذير دارد و با فروپاشي هر سامان راهبردهاي مز

هاي رايج در علوم اجتماعي و  ها و چيزها رد پيش انگاره اصلي فوكو در كتاب واژههدف 

» سامان دانايي و زباني«است. آثار هنري به » ايدئولوژي ترقي و تكامل«بخصوص تشكيك در 

ر به توانيم با بررسي آثار هنري هر عص گويد ما مي سخن فوكو ميعصر نزديك است. به ديگر 

توان گفت هنر خود معلول يك سامان  انگاره حاكم بر آن دوره دسترسي پيدا كنيم. به اعتباري، مي

 ). Zamiran, 2023: 95( خاص دانايي نيست، بلكه بر افق آن سامان اشراف دارد

شوند و  ها چگونه خلق مي دهد اين اپيستمه نكته كليدي اينجاست كه فوكو توضيح نمي

هاي مشابه كه از علت اصلي تغيير نگاه انسان  پاسخ اين پرسش مانند همه پرسش ميرند. چه بسا مي

پاسخ باشد مگر در چارچوب نظري  كند، بي به عالم و خودش و دگرگوني روح زمانه جستجو مي

هايدگر و با تكيه بر حوال تاريخي و نسبت انسان با هستي و يا چارچوب نظري عرفان نظري و علم 
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ش فراسوي تحليل عوامل تاريخي كه مقارن هم در يك برهه تاريخي قرار دارند، الاسماء. اين پرس

هاي  هم، پيدايي و ظهور و افول دوران مطرح ميشود. رابطه علت و معلولي و نسبت اين حوادث با

  .دهند اي ارائه نمي تاريخي را به شكل قانع كننده
  

 هايدگر

ز رجوع به مفهوم محوري انديشه او براي يافت پاسخ در چارچوب نظري هايدگر ناگزير ا

جا ترجمه شده  آن» دا«هستيم. دازاين يك موقف و موقعيت درك هستي است. » دازاين«يعني 

ه اي از بودن است ك دازاين مقام درك هستي است. گونه جاست؛ بنابراين آن -است دازاين موجود

در  چيستي دازاين را زمانهستي و  مارتين هايدگر درشود.  در آن امكان درك هستي فراهم مي

داند. اين يعني انسان را نبايد با ساير موجودات در هستي قياس كرد. هستي  وجود آن نهفته مي

انسان مقدر و از پيش ثابت شده نيست. وجودش در گشودگي به حق و وجود است. دازاين 

مان معنا مي يابد. تعريفي از حقيقت انسان است كه در آن انسان فقط در تاريخ و در نسبتش با ز

خصلت استعلا و فراروندگي از موجودات را دارد. نحوه هستي دازاين، استعلايي است و از  دازاين

تقرر ظهوري) است. يا به  -(اگزيستانس اين جهت مقام درك هستي يا نوعي قيام ويژه در هستي

  .آيد مي اي از بودن است كه در آن نحوه بودن، امكان درك هستي به دست تعبيري گونه

Dasein  كه در آثار هايدگر به صورتDa-sein  و » بود -جا آن«به كار رفته در لغت به معناي

(انكشاف) وجود به ماهو وجود  جا به معناي بازبودگي يا آن Daجا بودن است.  در جائي غير اين

نسبتي محل گشودگي وجود است در انسان. انسان نسبت به خود، آگاهي دارد و با خود  Daاست. 

 هايدگر وجودي . وجود انسان بر او نهاده شده است، وجود داشتن تكليف اوست.كند برقرار مي

ازاين موجود داراي د نامد. (با آن نسبتي دارد) اگزيستانس مي (آگاهانه) را كه انسان دارد

  اگزيستانس است.

(مرتبه  كه هست موجودات ديگر هستند، يعني تقررِّ عيني و فعلي دارند، سنگ هست، همين هست

اش معلوم است). به عبارتي اگر وجود را مانند يك طيف در نظر بگيريم بقية موجودات به جز  وجودي

دازاين داراي چنين تقررّي نيست. به اين  - انسان جايگاه مشخصّي در اين طيف دارند، در حالي كه انسان

و داراي  )Mosleh, 2001: 154( »اگزيستد مي«كند يا  مي existiertمعنا انسان فعلاً وجود ندارد بلكه 
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 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

(اگزيستن)  مداوم است و نسبت به اين شدن» شدني«شود. انسان در حال  احوال خاص انساني مي

» زاين«جا هست. هستنش در آنجاست.  آگاهي دارد. لذا انسان الان نيست بلكه بعداً هست، در آن

  »دازاين«است: » دا«انسان 

هاي اساسي دازاين است. عالم  داري از خصوصيت است. عالم» عالم«ر از سويي اين دازاين د

مجموعة امكانات و مناسبات دازاين است با ساير موجودات و خودش. اين عالم يك فضاي كلّي و 

مناسبات دازاين  -قابل تفكيك از خود امكانات محقّق يا متروك دازاين است. از سويي ارتباط غير 

) و نوعي Ko existentن (در آلما اي نيست بلكه هم اگزيستانسي ت بين سوژهبا عالم از نوع مناسبا

  ).Mosleh, 2005: 207( ) استMit sein( باهم بودن

گردد.  به سوي نوعي گشودگي و انفتاح در افق وجود نيز تأويل مي - در آثار متأخرّ هايدگر - دازاين

برابر اين نور ايستاده و خود را در معرض آن درخشد و دازاين(انسان) در  گوئي وجود چون خورشيدي مي

 .)Mosleh, 2005: 2014( »دازاين همان گشودگي است«قرار داده و خود را گشوده است.

اي مبهم است  كند. تاريخ كلمه هايدگر براي اشاره به تاريخ از دو مفهوم متفاوت استفاده مي

طوري كه گاهي از آن چنين تعبير زيرا ما از آن هم براي واقعيت تاريخي و جريان تاريخ به 

كنيم و هم براي مطالعه تاريخ. هايدگر با استفاده از دو كلمه متمايز در زبان  شود استفاده مي مي

براي روند بالفعل » گشيشته«يا  Geschichte كند. در آلماني از كلمه آلماني از اين التباس پرهيز مي

 ,Macquarieشود ( ي مطالعه اين روند استفاده ميبرا» هيستوري«يا   Historieتاريخي و از كلمه

 ). Heidegger, 2024: 793اند ( دانسته تقدير جمعي يا قضا ي لفظ گشيشته را ريشه). 79 :2023

خورد  تقدير يا موجبيت تاريخي نيرويي است كه اراده و اختيار انسان در برابر آن شكست مي

و جهان آنان قرار ندارد كه مجبورشان كند به اكراه  اما اقتضاهاي تاريخ در بيرون از وجود مردمان

شود و دراداره و  كاري انجام دهند يا تسليم قهر و قدرت شوند بلكه با وجود مردمان يگانه مي

  ).Davari Ardakani, 2023: 36- 37- 41( كند خواست آنان ظهور پيدا مي
  

 گرايي تطبيق هستي شناسي تاريخي در انديشه عرفاني و تاريخي

و مستجمع جميع اَسماء و صفات الهي است » كون جامع«انسان در نگاه عرفاي اسلامي همانا 

الحكم(فص حكمه الهيه في كلمه آدميه)  عربي در اولين فصل كتاب ارزشمند فصوص بالقوه. ابن
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اَعيانها(او انَ ها الحسني... اَن يري  لَما شاء الحقُ سبحانهَ من حيث اَسماء«ه: كند ك گونه آغاز مي اين

به عبارتي پروردگار هنگامي كه ارادة ظهور  )Ibn Arabi, 1979: 48( »كون جامع«يري عينَها) في 

نمايند كه صفات خود را به عينه مشاهده كند، كون جامع را  فرمايد از حيث اسماء و اراده مي مي

و وجود بحت است بلاقيد و  آفريند كه همانا انسان است. وجود الهي، كنز مخفي، نورالانوار مي

طلبد.  اي تمام عيار مي كند و براي ظهور آئينه تعين. وانگاه حضرت حق جلّ و علي ارادة ظهور مي

حقيقت انسان كامل در مقام ذات تعين ندارد و به : اين آئينه، انسان كامل است. از اين روست كه

حقيقتي است. به اعتبار وساطت  اعتبار ظهور در عوالم وجودي و حقايق طولي و عرضي، عين هر

او بين حق و خلق، استحقاق مقام خلافت را دارد و متجلّي در اعيان ثابته و مظاهر كلية ساير اشيا نيز 

انسان داراي رتبه احاطه بر جميع  .فلذا آدم روح عالم است). Ashtiani, 2002: 645( باشد مي

كند و  و خداوند با انسان، در خلق نظر مي) و خليفه حق است Ibn Arabi, 1979: 50حقائق است (

  .)Ibn Arabi, 1979: 50( كند آنان را حفظ مي

در نسبت فهم تطبيقي اين مفهوم با عرفان نظري و به تعبير بعضي از اهل حكمت، دازاين، با مفهوم 

رجوع به  اللهي در آشكارگي است. هبوط انسان با االله همنشين است؛ با اين توضيح كه معناي خليفه خليفه

بنابراين انسان براي رجوع دوباره به وحدت به مقام   (موجود بيني به جاي وجود بيني) رخ داده؛ كثرت

مقام خليفه اللهي در حضور حق حاضر شدن است و به همين دليل است كه «خليفه اللهي باز خواهد گشت. 

  ).Taherzadeh, 10873( »به نظر من خليفه اللهي همان دازاين است.

گاه كه خود را در هياهو و روزمرگي نباخته و اصيل است و از وجود هر روزي فراتر  دازاين آن

گر  هايي از جهان گشوده است كه فراتر از فهم سرد ابزاري و عقل حساب رفته، به روي ساحت

 .است

د خدا به گذارد. از نظر او درك وجو هايدگر نيز نقد الهيات متافيزيك غربي را بر نقد عليت بنياد مي

عنوان يكي از موجودات هرچند والاتر كه علت ساير موجودات است فروكاهيدن آن به مثابه سازنده يك 

؛ آدمي به پيش چنين خدايي نه نمازگزاردن تواند و »علت خويش«علت، يعني   ساختمان است. از اين منظر،

ر بهت و خشيت زانو زد و نه (به توان از س نه قرباني كردن. در آستان اين خدا، اين علت خويش، نه مي

  ).Yazdani & Paknahad, 2018: 45( وجد و بهجت) نغمه سرايي و پايكوبي نمود
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 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

را اصل اساسي خود قرار » توجه به غيب«با نگاهي وجودي و متافيزيكي، ، شناسي حكمي تاريخ

حقايق ازلي  تصادف يا جبر علل، بلكه عرصة تجلي تدريجي هدهد. اين نگاه، تاريخ را نه صحن مي

هر در عرفان اسلامي، تاريخ،  اين جهت درداند. از  مي و تاريخ و ظهور اسماء الهي در پهنة زمان

ها، تابعي از اين ظهور و اخفاي اسمائي  دوره، مظهر اسمي خاص از خداوند است و سير تمدن

  است.
  

 شناسي حكمي تاريخ شعر به مثابه زبان هستي

شناسي تاريخي حكمي، تاريخ را نه صحنة تصادف يا جبر علل  طور كه گفتيم هستي همان

داند. اين  مي تاريخصرفاً مادي، بلكه عرصة تجلي تدريجي حقايق ازلي و ظهور اسماء الهي در 

نگاه، كه ريشه در علم الاسماء تاريخي دارد، بنياني تمدني براي تداوم معنا در دل تحولات تاريخي 

 سازد. فراهم مي

 سنت در »شعر«؟ شناسي تاريخي چيست پرسش بنيادين اينجاست كه زبان بيان اين هستي اما

 تا مولانا از فارسي، عرفاني شعر. است حكمي شناسي هستي اين بديل بي و زنده زبان مثابه به عرفاني

 كلاني بينش همان از اي شاعرانه و ملموس صورت بلكه نيست، زيبا ابياتي مجموعة تنها حافظ،

 به وجودشناختي شهودهاي ي ترجمه با اشعار، اين. داند مي وجود اسرار گاه جلوه را تاريخ كه است

 ي واسطه و دارند مي نگاه زنده »فاني زمان« دل در را »قدسي زمان« با انسان پيوند آهنگين، زباني

  ت.اس گرديده استوار آن بر كلمه اصيلِ معناي به تاريخِ كه شوند مي معنوي عمق آن فهم
 

 تاريخيشناسي  نسبت شعر با هستي

مثابه مفاهيم انتزاعي يا فلسفي، بلكه در نسبت با افق  در اين مقاله، سنت و روح زمانه نه صرفاً به

نظر از ساختارهاي سياسي و  گيرند. تمدن اسلامي، صرف تمدن اسلامي مورد تحليل قرار مي

آوردن او  يخي انسان مسلمان در جهان و نحوه روينهادهاي تاريخي آن، ناظر به نوعي حضور تار

عنوان زبان  عنوان باطن سنت ديني، و شعر عرفاني به به حقيقت است. در اين افق، عرفان اسلامي به

بندي معنوي از هستي و تاريخ را  اي برخوردارند؛ چراكه نوعي صورت اين باطن، از جايگاه ويژه

هاي انديشه غربي تفاوت دارد و بنياني تمدني براي  ستگاهطور بنيادي، با د كنند كه به عرضه مي

 .سازد تداوم معنا در دل تحولات تاريخي فراهم مي
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اين نگاه عرفاني به تاريخ، كه ريشه در علم الاسماء و حكمت نبوي دارد، صرفاً تأملي باطني 

دستگاه  براي خوانش سير هستي است. در اين زباني تمدني در ساحت سلوك فردي نيست، بلكه

اي از وقايع تصادفي يا فرآيندي  نه مجموعه -يبا محوريت شعر عرفان -يفكري، تاريخ تمدن اسلام

هاي معنابخش به حيات انسان را  است كه هم افق گاه تدريجي اسماء الهي جلوه صرفاً مادي، بلكه

منظر، دهد. از اين  هاي اجتماعي، زباني و فرهنگي او را سامان مي گشايد و هم صورت مي

سازد كه بر  فراهم مي شناسي تمدني هستي ، بنياني براي»زمان باقي«الاسماء و تلقي عرفاني از  علم

اتصال به  (در برابر غيابِ مدرن)، و حضور به مثابه جوهر تاريخ، معنا. سه پايه استوار است

از  -رسي(در تقابل با انفصالِ عصر تجدد). اين همان زيرساختي است كه شعر عرفاني فا غيب

 .آن را به زباني زنده و امروزي ترجمه كرده است -مولوي تا حافظ

اي از رويدادهاي تصادفي، بلكه  بنابراين در منظومه فكري عرفان اسلامي، تاريخ نه سلسله

اي است براي تجلي تدريجي اسماء الهي. هر دوره تاريخي با ظهور اسمي خاص، هم  صحنه

يد و هم شئون اجتماعي، فرهنگي و زباني خاص خود را پديد گشا اي مي هاي معنايي تازه افق

هاي  كند كه بنيان آورد. اين نگرش، تاريخ را به مثابه فرآيندي حضوري و معنوي تفسير مي مي

 .تمدن اسلامي بر آن استوار شده است

 شود. شعر عرفاني فارسي، از رهگذر اين دستگاه فكري، به زبان زنده اين تاريخ معنوي بدل مي

هاي فردي نيست، بلكه صورت ملموس و  آثار مولوي، حافظ و ديگر عرفا، تنها بيان تجربه

شناسي تمدني است. آنان با ترجمه شهودهاي عرفاني به زبان شعر، پيوند  اي از همان هستي شاعرانه

  .دارند زنده نگاه مي» زمان فاني«را در دل » زمان باقي«انسان با 
 

 تاريخيشناسي  نسبت شعر با معرفت

(از  ها و آثار هنري علاوه بر كالبد شرعي مناسك كه رمزهاي جاودانه ديدار با حقايق اند، آيين

كتيبه ها، رسوم قومي و...) از طريق الهام هنري با آن حقيقت باقي   جمله اشعار و نغمه ها، تصاوير،

ا حكما و عرفاي م و آن سرچشمه و خاطرة قومي مرتبط است. اين الهامات هنري آنچنان كه اشعار

اند؛ در فراق آن لحظه طرب انگيز وصل به حقايق. انسان بواسطه  سروده اند، نوحة انسان در فراق

كند و روحش با آن حقيقت انس  آثار هنري فراخوانده مي شود و نسبتي با يك حقيقت پيدا مي
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 اي تمدني انقلاب اسلامي رشته مطالعات ميان

ن سكني گزيند و در تواند كه در جهل و ندانست كند چون نمي گيرد. انسان به شعر رو مي پيدا مي

ها اين اين  اي است كه قرن ناله» ني نامه«فراق ناله نزند.  تواند كه از شود چون نمي هنر متوطن مي

 :حال را فرياد زده است

 سينه خواهم شرحه شرحه از فرق/ تا بگويم شرح درد اشتياق

 اند كز نيستان تا مرا ببريده اند/ از نفيرم مرد و زن ناليده

شود كه تشرف خود از عالم باقيِ  عرفاني، هنرمند در قوسِ صعود شنواي حقيقتي ميدر نگرش 

شود؛ بر همين مبنا همه شعرا  گونه، غزل ايجاد مي كند و اين را به زبانِ عالمِ فاني براي ما بازگو مي

در عين حال در شعر عرفاني اين هشدار وجود دارد كه ). Avini, 2019: 129(اند  لسان الغيب

هاي قلبي و دروني و نسبت با حق پيدا كردن و در قرب حقيقت ايستادن، بيرون  اجيد و دريافتمو

از دايره توان و خواست و اراده انسان است. لحظه ذكر و طرب لحظات هميشگي نيست. احوالي 

 جهد. بنابراين اگر معرفت را نتيجة تفكر و تقرب به حقيقت بدانيم، متفطن و است كه مانند برقي مي

شود. گوهر مقصود در برابر اراده به تصرف  شويم كه اين تقرب، با اراده ما ميسر نمي هوشيار مي

 :دهد شود. چنانچه حافظ شيرازي اين حقيقت را به لطافت تذكر مي پنهان مي

 (حافظ)  به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود/ محال باشد كين كار بي حواله برآيد

شود. در قرب حق ايستادن از جنس دعوت و  امل اراده به خير هم ميش  تهي شدن از اراده،

تشرف است و با فنا شدن در اراده و خواست حق ميسر ميشود. اراده به فنا شدن هم امري متناقض 

كند كاري را هر چند  است. ما با ارادة مقدس هم راه به جايي نخواهيم برد. شخصي كه اراده مي

ناخواسته براي خود در كنار اراده متعالي حق چيزي قائل شده و نقطه خوب انجام دهد خواسته يا 

عزيمتش خودخواهي و خودبنيادي است. كوشش در تمناي حق با اراده به چنگ آوردن چيزي 

 :فرق دارد. اين تذكر باطني در لسان حافظ به شيريني نشسته است

 هر قدر اي دل كه تواني بكوش/ گرچه وصالش نه به كوشش دهند

عبور از سوبژكتيويته و فرارفتن از تفكر متافيزيك و واقف شدن به محدوديت مفاهيم در تفسير 

گذارد جز اينكه به زبان بي زباني و زبان همزباني يعني شعر رو بياوريم.  باقي ميچه راهي   عالم،

و  گفتار مهمترين تجلي گاه وجود است به شرطي كه به تعبير مارتين هيدگر به وادي ژاژخايي

). هياهوي روزمره زمينه سقوط معناست. آنگاه Macquarie, 2023: 60( وراجي فرونيفتاده باشد



  

  

٢٦  

 تاريخي در عرفان، فلسفه و شعر - تاريخ؛ تبييني بر ظهور  تفكر حضوري شناسي  شعر عرفاني به مثابه زبان هستي

فهمد. زبان مبتذل هر روزه  (هر آدمي) مي -فرد منتشر -»ها آن«كه ما چيزها را طوري ميفهميم كه 

شعر است كه  پوشاند. در اين ورطه، تنها افتد، بيشتر حقايق را مي هر چه بيشتر به وادي وراجي مي

كند. راز اينكه زبان شعر زبان خرق عادت  بيرون از زبان عادات، امكان گفتن اصيل را فراهم مي

ينطق عن «است و متناقض نماست، همين است. سخن يا هياهو و بوالفضولي هاي روزمره است، كه 

الدين در لحظه ) و يا سخن راز است كه از به تعبير مولانا جلال ٣آيه   است (سوره نجم،» الهوي

 :كند و نه در هوشياري شيدايي شاعر طلوع مي

 )مولوي( تا كه هشيارم و بيدار يكي دم نزنم/ گويم تو مپندار كه من شعر به خود مي

شعر، زباني است كه قابليت درك و ارتباط، فراتر از مفاهيم را دارد. شعر با تمام تناقضاتي كه 

هاي ازلي سنت و  . شعرا همان ها هستند كه كنار سرچشمهدارد فراتر از مفهوميت و متافيزيك است

خوانند و اين همان تفكر حضوري  هويت نشسته اند و با ترنم اشعارشان ما را به آن وادي فرا مي

  د.كن است كه حيات و نشاط سنت را تضمين مي
  

 نسبت شعر با ظاهر و باطن تاريخي

عالم ناسوت و شهادت اصل و اساس  در نگرشِ قدسي توجه بر اين است كه اين عالم يعني

(ملكوت و جبروت) است. اين نگاه به هستي،  اي از حقايقي است كه در در بالا نيست و تنها سايه

  در اشعار و آثار ادبي عرفاي مسلمان شواهد بسياري دارد.

ر طور مثال اين اشعار مشهور از ميرفندرسكي در مطلع قصيده يائيه، بسيار مورد استشهاد قرا به

 :گرفته است

 رخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباستي/ صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي

 ).Motahari, Bita( صورت زيرين اگر با نردبان معرفت/ بر رود بالا همان با اصل خود يكتاستي

در اين نگرش، زمان كه يكي از اجزاي عالم است، در حالت تنزل يافتة خود يعني در عالم 

نام گرفته و در معرض فساد است و در  زمان فاني شهادت، كه فقط شأني از حقيقت زمان را دارد،

مقابل، زمان در حالت حقيقي خود و در عالم بالا، زمان باقي نام دارد كه خاصيتي جاودانه دارد. در 

كند شأني از بقا روند و هر چيزي نسبتي با اين زمان برقرار  آيند و هيچگاه نمي زمانِ باقي چيزها مي

دانند كه  اي سرمدي و موهبتي ازلي مي كند. از اين رو در ادبيات عرفاني، سنت را عطيه پيدا مي
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» تاريخي«متعلق به زمان و عالم باقي است. سنت مانند خورشيد نوعي سرچشمه فيض مدام است؛ 

د. ظهورات خورشيد نور اي دارد اما نه امري كه به تاريخ پيوسته باش است يعني در هر دوراني جلوه

و گرما و ظهورات سنت، آيين ها و مناسك است. اين مناسك داراي دو وجه است؛ يك روي آن 

كه به تاريخ متصل است و وجه ناسوتي آن است و ممكن است مانع انس با حقيقت باشد در اين 

است. فرا  بينيم كه مانع قرب به حقيقت آن حالت ما فقط حالت منجمد و ايستاي مناسك را مي

هميشه براي هر  رفتن از اين حالت ايستا به اراده خودبنياد ما بستگي ندارد و حالِ فرارفتن از اكنون

سرد  هكسي فراهم نيست؛ به همين دليل غالبا ما در هياهوي روزمرگي چشم مان به همان چهر

 ).Avini, 1999: 57(مناسك است 

ايستا و پويا توجه زيادي شده است. حافظ از ابتدا  در تاريخ ادبيات ما به جدال بين اين دو نگاه

پردازد. زاهد، در زبان  مي» زاهد«و » رند«تا انتهاي غزلياتش، گويي به مناظرة اين دو در قالب 

حافظ، استعاره از كسي است كه تنها به آيين پرداخته و به ظواهر اكتفا كرده است. زاهد هم مانند 

ين تفاوت كه بازار زهد فروشي، مسجد و مدرسه است و همين ديگر مردمان، بازاري دارد با ا

دارد. زاهد در مسابقه ديدار معشوق  مسجد و مدرسه حجابي است كه او را از قرب حقيقت باز مي

است. رند اهل خرابات است. او با مستي و شيدايي كه نشان » رند«جا مانده است. پيروز اين مسابقه، 

آلت و بساط معاش انديشي است فراتر رفته است. رند با آيت عشق است از عقل سرد جزوي كه 

 :عشق از زمان فاني فراتر مي رود و به زمان باقي مي پيوندد

 مست پرس/ كاين حال نيست زاهد عالي مقام را» رندان«راز درون پرده ز 

. انسان در گشودگي به عالم به شود راز هستي چون باطن نامرئي عالم بر هركسي ظاهر نمي

شوند. اين حال،  كند و آنگاه رازها بر او پيدا مي صالت و حقيقت وجود خويش تشرف حاصل ميا

 .است كه بر اهل ظاهر پوشيده و بلكه حرام است -يافتن -حال وجد

 بلاكش باشد» رندان«نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست/ عاشقي شيوه 

 كردن رندان پيداستنوبت زهدفروشان گران جان بگذشت/ وقت رندي و طرب  و

كند و گاه رندانه  حافظ لسان الغيب نسبت با دين را گاه ظاهرگرايانه و زهدفروشانه معرفي مي

و وجودبينانه. دين و مناسك ديني و سنت به جهت تاريخي بودنش ما را در حجاب و غبار گذران 
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ذرد و فرصت گ كند. قافله عمر مي دهد و از طرب كشف حقايق خود محروم مي زمان قرار مي

 :شود طرب در مكر روزگار پنهان مي

 )٦٦گذرد (خيام؛ شماره  ميگذرد/ درياب دمي كه با طرب  اين قافله عمر عجب مي

در قرآن كريم خداوند نهيب ميزند كه گذران روزگار شما را از لحظه ذكر و تذكر به به 

ر براي عادي كردن امور حقيقت و خشوع در برابر آن غافل نكند چراكه زمان دراز، خدعه روزگا

ها و مناسك از يك رو ميراث خاطرات ازلي در  ها نسبت به حقايق است. آيين و سرد كردن قلب

طي تاريخ براي ما هستند و اين وجه، نسبتي سرد و حجابي بر حقيقت زنده آن خاطرات است و از 

اقوام و ملل بسان شاخ و  هاند. حافظه و خاطر روي ديگر درگاه و دالان ارتباط مدام با آن حقايق

برگهاي درخت بزرگ اساطيري است و كافي است كه ارتباط با ريشه قطع گردد تا شاخه بپلاسد 

كند؟ اين آئين  ازلي را چگونه احيا مي هو چون عضوي زائد از درخت جدا گردد. انسان خاطر

 هديگر آئين جنب كند. زيرا آئين انعكاس ميت است يا بعبارت است كه خاطره ازلي را بيدار مي

عملي و زندة محتواي اساطيري است. هر دو به نوبة خود دو جنبة يك واقعيت ازلي هستند كه بين 

ملكوتي و ابدي را به  هشوند. ميت خاطر نهايت و محدود واقع مي دو قطب يعني مبدأ و انسان، بي

دهد، بلكه  از دست نميآورد و در اين تنزل جوهر والاي خويش را  دنياي ناسوتي و نسبي انسان مي

. بنابراين )Shaygan, 2001: 229- 230(دهد كه در قلب محدود انسان  را طوري تغيير مي آن

گونه گفت كه يك مبدا و مقصدي وجودي دارد  توان در توضيح نسبت ميان انسان و سنت، اين مي

در سردي است. با  و اين مبدا زنده و در جوشش و فيضان است ولي مقصد بدليل تعلق به زمان فاني

رويم و  ها هستند) فراتر مي تجديد عهد كردن و تذكر مدام از صورت سنت (كه مناسك و آئين

 .كنيم تجديد حيات مي

در نسبت ميان مبداء و مقصد تذكر اين نكته ضروري است كه شكل ظاهري مناسك و 

ه دست مومنان به آن كالبدي كه روح آيين را در خود پنهان كرده است گاه نوعي آفرينش هنري ب

حقيقت است و گاه بخشي از خود حقيقت كه به واسطه انبياء و اولياء در تاريخ مقدس به ارث 

رسيده است. بنابراين نسبت ميان اين كالبد و قالب با آن روح به خصوص در حالت دوم نسبتي 

، شريعت خوانده توان گفت اين كالبد كه در زبان معارف اسلامي اعتباري و متغير نيست بلكه مي

ميشود، طريقت اصلي راهيابي به آن حقيقت است. سه وجه و سه مرتبه شريعت، طريقت، حقيقت، 
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نسبت هاي حقيقي و نفس الامري با هم دارند نه نسبت اعتباري. به تعبير ديگر آنچه كشف تام 

درهاي باطن را است جنبه طريقيت ندارد، بلكه يگانه رمزي است كه  االله عليه و آله) (صلواتمحمدي

 ).Imam Khomeini, 2006: 351( دهد گشايد و رهروان طريقت را از سرگرداني نجات مي مي

ها و مناسك در بستر تاريخ به تدريج شكل گرفته و  آيين بنابراين هرچند كالبد بسياري از

در (كه  مخلوق نفوس مومنان به آن حقيقت است  هيئت و لباسي كه بر تن حقايق پوشانده شده،

جاي خود مهم، گران قيمت و بلكه تنها امكان ما براي حفظ ارتباط با آن حقايق است) اما بخشي 

از مناسك با حفظ رمزگونگي و رازورانگي خود عيناً از اعماق تاريخ مقدس براي ما به يادگار 

 .هاي ديدار با حقايق دانست ترين شاهراه ها را مهم توان آن مانده كه مي

مناسكي مانند حج يا كالبد گفتگوي روزانه با خداوند در شكل نمازهاي پنج گانه يا بنابراين 

(مقيد به وقت و زمان مشخص) مانند روزه صرفاً يك استحسان يا قرارداد از جانب  فرايض موقّت

مومنين نيست. روزه در ساير اوقات سال هيچگاه خاصيت روزه در ماه رمضان را نخواهد داشت؛ و 

آورد، در هيچ شكل  زانه با مبداء هستي به ارمغان ميهيئت شرعي نماز در ارتباط رو آنچه شكل و

منان نخواهد آمد. به همين قياس انحصار مناسك حج در حرم و ؤديگري از عبادت، فراچنگ م

ها و  ي كه واجد حقيقتي در ملكوت آسمانعرفات و مشعر و منا نه صرفاً يه فرم اعتباري تاريخ

زند. بنابراين در فهم نسبت  زگونه تجديد عهد مومنان را با آن حقيقت رقم ميزمين است كه رم

گونه كه در تعقيب گزارش رنه گنون گفته شد، چشم محجوب در نگاه  ميان مبداء و مقصد همان

 .ابژكتيو بايد پروا و مراقبه لازم براي ديدن حقيقت ملكوتي مناسك را داشته باشد

توانند  ن نسبت كه مي توانند عابد به ظاهر شريعت نماز باشند ميبا اين وصف اهل ايمان به هما

عنايت و توجهي براي دريافت حقيقت نماز در قالب ظواهر آن پيدا كنند. دليل اينكه نماز به اين 

هاست ريشه در كشف نبي و ولي دارد. به تعبيري هر  شكل و هيئت درآمده و فرم باقي همه دوران

تواند كشف  صورتها و هيئت ها و اشكال مناسكي و آييني باقي مانده، ميحقيقتي كه به صورتي از 

در ارتباط خود با آن حقيقت اين گونه  (صلوات االله عليه و آله)االله يك نبي يا ولي باشد. يك بار رسول

شود. از همين رو  اعمال عبادي را به جا آورده باشد، صورتي جاودانه از مناسك عبادي خلق مي

 .دهد ين را به تمسك و اخذ بدون قيد و شرط اعمال پيامبرش فرمان ميمنؤخداوند م
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براي ما قابل دسترس  )صلوات االله عليه وآله(كشف تام محمديبه تعبير عرفا حقيقت قرآن از طريق 

شود. انسان را طاقت و ياراي دريافت مستقيم كلام الهي نيست. آن حقيقت جز براي ختم  مي

 Imamشود تا ما بتوانيم آنرا ببينيم ( المرسلين قابل مشاهده نيست لكن در قالب الفاظ نازل مي

Khomeini, 2021: 42ترين شكل آن  كه كامل كند گونه حق را عبادت مي اين (ص)). بنابراين پيامبر

توانند به قرب آن حقيقت  ظاهري در قوس صعود ميمنين بواسطه عمل به آن تجلي ؤاست ولي م

 .تشرف حاصل كنند

شود، با طرح  كه اثري مشهور در عرفان عملي شناخته مي رساله الولايه در (ره)علامه طباطبايي

وص انبياء است يا براى همگان امكان اين پرسش كه آيا راهيابى به باطن عالم و اسرار غيب مخص

كند كه  پذير است، به طرح نسبت اين عالم به عنوان يكي از اطوار عالم مثال پرداخته و استدلال مي

تشرف به حقايق ملكوتي و عقلي، در همين نشئه ناسوتي ممكن است. علامه طباطبايي با اتكا بر 

داند.  آن مي به عين ربط علت و اطوار وجودي ول و علت، معلول را ازتقرير ملاصدرا از نسبت معل

به اين معنا كه معلول وجودي مستقل در برابر علت نيست بلكه همان حقيقت بالايي است كه در 

شأن ديگري در پايين تجلي كرده است. پس ظاهر از اطوار باطن است. انسان در همين نشئه مادي 

منقطع از شهود باطن نيست. چون ظاهر اطوار باطن است شهود ظاهر بريده و   بينيد اما  ظاهر را مي

گيرد از آنجا كه ظاهر، حد  پس عملا انسان شاهد باطن هم هست. علامه با اين مقدمه نتيجه مي

باطن است، پس اگر انسان از اين حد اعراض نمايد و با مجاهدت و كوشش بسيار آن را به 

رساله با  نكرد. علامه در پايان فصل سوم از اي فراموشى بسپارد، ناگزير باطن را مشاهده خواهد

» انا«فهميم ولي با  را بدني و جسماني مي» انا«گيرد ما  تاكيد بر مفهوم اعراض از عالم ماده نتيجه مي

عقلي ميتوان به اسماء و صفات » انا«توان عالم مثال را دريافت كه حقيقت اين عالم ماده است و با  مثالي مي

رساند. پس در همين  ماده و نيل به مراحلوراء ناسوت ميما را به نسيان از عالم  اعراض ه وراه يافت. مجاهد

  ).Tabatabaei, 2002: 44( نشئه دنيوي هم شهود ممكن است و مقتضي موت نيست
 

 جهان معاصرهاي تمدني شعر عرفاني در  گيري: افق نتيجه
اي از بودن اشاره  گونه هستي، به مارتين هايدگر با طرح مفهوم دازاين به عنوان مقام درك

شود. از منظر او تاريخ در آشكارگي و  كند كه در آن امكان درك حقيقت هستي فراهم مي مي
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خورد. گشيشته، با مفهوم تقدير يا قضا در ادبيات ديني  اختفاي خود بر دازاين است كه رقم مي

اي، بلكه زباني  ه ميراثي موزهاسلامي نزديك است. شعر عرفاني فارسي، در اين خوانش تمدني، ن

هاي معنايي جهان معاصر، افقي نو از حضور جمعي در  تواند در مواجهه با بحران زنده است كه مي

تاريخ را ترسيم كند. از طرفي در عرفان نظري با علم الاسماء امكان ارائه طرحي براي پاسخ به 

مه اين طرح در شعر و ادب فارسي شود. بيش از ه چرايي طلوع و غروب اعصار تاريخي فراهم مي

خود را آشكار كرده است. اشعار حافظ، مولوي، شيخ محمود شبستري، ميرفندرسكي و ساير 

اند. از طرفي  حكما و عرفاي اسلامي مشحون از توضيح عرفاني حقايق عالم بر مبناي اسماء الهي

متافيزيك است كه تعبير مطالعه تاريخ از اين منظر مستلزم عبور از سوبژكتيويته و حصارهاي 

هايدگر، ناشي از غفلتي دو هزار ساله و فراموشي تفكر حضوري است. عبور از اين غفلت امكان 

 .كند قرار گرفتن در قرب حقيقت اشياء را با تفكر شاعرانه فراهم مي

ي  شعر عرفاني در تمدن اسلامي، صرفاً بازتاب تجربه شخصي يا ذوقي نيست، بلكه زبان زنده

كند در دل تحولات تاريخ و دگرگوني  شناسي تمدني است؛ زباني كه تلاش مي ق هستييك اف

. در جهاني كه ساختارهاي معنايي دچار داشتهروح زمانه، پيوند انسان با سنت و معنا را زنده نگاه 

گري تمدني را رقم  گرايانه خود، كنش اند، شعر عرفاني با تداوم سنت معنوي و تأويل گسست شده

و » زمان باقي«معنايي، فروبستگي و انقطاع مدرن، افق حضور در  د؛ كنشي كه در برابر بيزن مي

دارد. بازخواني اين دستگاه فكري در جهان امروز، نه تنها  اتصال با حقيقت را گشوده نگه مي

  .هاي معنايي عصر حاضر است بست اي تاريخي، بلكه ضرورتي تمدني براي خروج از بن پروژه
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